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دربارۀ بودجه این جمله را هم بگویم که واقعاً سیاست بودجه‏ای و مالی یکی از 
آن عناصری بود که داشت اساس بقا و کیان اقتصاد ایران را در دهۀ نود تهدید 
یکرد کاملًا مخربی که سازمان  می‏کرد. به‏ویژه در دو سال پایانی دولت قبل، با رو
برنامه‏ و بودجه در پیش گرفته بود، آن‏قدر داشتیم دولت را منبسط می‏کردیم که 
گویا دولت‏رفاهِ دورانِ نفتی دارد کار می‏کند؛ درحالی‏که تمام مختصات پیرامونی 
ما در دهۀ نود، دیگر به ما اجازه نداده بود که به‏مثابۀ دولت‏رفاهِ نفتی‏‏‏ بزرگ بشویم. 
دیگر  نفت  که  معنا  این  به  نداشت؛  نفتی  عملًا  دیگر  که  بود  اقتصادی  یعنی 
ی در اقتصاد ایران دهۀ نود نبود، درحالی‏که قبلًا بود.  موتور حرکت سرمایه‏گذار
کثر سال‏ها  که در دهۀ نود نتوانستیم نفت بفروشیم، تقریباً در ا بنابراین وقتی 
ی در کشور ما به‏سمت صفر نزول پیدا کرد و  تشکیل سرمایۀ ثابت یا سرمایه‏گذار
بعضی سال‏ها هم منفی شد. نفت به‏عنوان موتور مولد کسب درآمدهای دولت، 
در سال 1399 به یکی از پایین‏ترین سطوح خودش رسیده بود؛ اما همزمان بُعد 
رفاه‏گرایانۀ اقتصاد داشت کار خودش را می‏کرد، انگارنه‏انگار که قرار بود این نفت 
سوخت دولت‏رفاه را تأمین بکند. در دهۀ نود، دیگر سوختی وجود نداشت؛ اما 
از دل  کسب محبوبیت  که دنبال  بود  گرفتار چرخه‏های سیاسی شده  دولتْ 
بودجه بود؛ یعنی بااینکه دولت سوختی نداشت، موتور هزینه‏زایی آن با سرعت 
گر معکوس نمی‏شد، لااقل این دو باید با هم تنظیم  قبل کار می‏کرد؛ درحالی‏که ا

می‏شدند.
اقتصاد  در  را  متغیرها  وقتی  ما  که  مهمی  خیلی  اتفاقات  از  دیگر  یکی 
دانشگاهیان،  مثل  مختلف  گروه‏های  که  بود  این  می‏شویم،  متوجه  می‏بینیم 
بازنشستگان،  مثل  دیگر  مختلف  اصناف  و  بخش‏ها  و  آموزش‏وپرورشی‏ها 
همه توقع داشتند که وقتی تورم بیشتر شده است باید بیشتر هزینه کنیم؛ جمع 
یادی از دستگاه‏ها باز هم داشتند هزینه‏تراشی می‏کردند؛ کارمندان همچنان  ز
داشتند رفاهیات خودشان را پی می‏گرفتند، انگارنه‏انگار که الان در آن دورۀ اوج 
نفتی نیستیم. اما دولت در سیاست بودجه‏ای خودش محکم ایستاد و نه‏تنها 
اجازۀ افزایش بیش از ۱۰درصدی حقوق و دستمزد را در سال 1401 نداد، بلکه به 
ی سال 1400 هم اجازۀ تحقق نداد. اینجا هم  ی از پرداخت‏های غیرضرور بسیار
ی کسانی که از موتور  ی را به جان خرید و بسیار دوباره رئیس‏جمهور این دشوار
که  هزینۀ دولت ارتزاق می‏کردند، ناراضی شدند. این هم باز از مصادیقی بود 
می‏توانست بودونبود و ادامۀ حیات اقتصاد ایران را متأثر کند. کافی بود دوسه 
که شکاف  کنیم؛ حتماً به جایی می‏رسیدیم  سالِ دیگر همان چرخه را تکرار 
درآمد و هزینه در اقتصاد ایران آن‏قدر بزرگ می‏شد که هیچ بعید نبود به کسری 

بودجه‏هایی دچار شویم که به ابرتورم‏ تبدیل ‏شود.
که با شما صحبت می‏کنم، هم دست‏اندرکار  کنم ما تا امروز  می‏خواهم عرض 
که داشت ما را به‏سمت درۀ فنا می‏برد،  تی بودیم  کشیدن ترمزهای این مشکلا

گام اولی که به 
‌نظر من تحول از 

این گذرگاه شروع 
می‌شود، این است 

که دولت‌رفاهِ 
نفتیِ‌‌‌ کاملاً 

شکننده را اول 
باید به دولت‌رفاهِ 

غیرشکننده تبدیل 
کنیم.


